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تجربــه شــنوداری به‌مثابــه کانــونِ تحقــق معنا در موســیقی: خوانشــی 
پدیدارشناختی–نشانه‌شــناختی از شــنیدن  موســیقی

مقالــهٔ پژوهشــی

پویا سرایی ۱
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تجربه شنوداری، معنای موسیقایی، پدیدارشناسی آگاهی، نشانه‌شناسی موسیقی، قصدیت، عادت شنوداری.واژگان کلیدی:

ــای  ــه معن ــردازد و نشــان می‌دهــد ک ــا در موســیقی می‌پ ــه بازاندیشــی در مســئله تحقــق معن ــه شــنوداری، ب ــر تجرب ــز ب ــا تمرک ــه ب ــن مقال ای

موســیقایی نــه به‌صــورت داده‌ای تثبیت‌شــده در ســاخت اثــر وجــود دارد و نــه صرفــاً برســاخته‌ای ذهنــی اســت؛ بلکــه در کنــش شــنیدن بــه 

فعلیــت می‌رســد. بــا اتــکا بــه پدیدارشناســی توصیفــی هوســرلی، شــنیدن موســیقی به‌مثابــه کنشــی قصــدی و زمانمنــد تحلیــل می‌شــود 

کــه در آن، وحــدت پدیــدار موســیقایی از خــال تعامــل یادمــان، اکنــون شــنود و افــق انتظــار شــکل می‌گیــرد. در ادامــه، بــا بهره‌گیــری از 

نشانه‌شناســی موســیقی، به‌ویــژه مــدل سه‌ســطحی ناتیــز، نشــان داده می‌شــود کــه ســاخت نشــانه‌ای موســیقی تنهــا ظرفیــت معنــا 

ــرار،  ــش تک ــر نق ــش ب ــج پژوه ــت. نتای ــنونده اس ــه ش ــی و تجرب ــطح دریافت ــه س ــته ب ــیقایی وابس ــای موس ــق معن ــد و تحق ــم می‌کن را فراه

ــد.  ــی می‌دانن ــگار را ناکاف ــه زبان‌ان ــای تقلیل‌گرایان ــد و رویکرده ــد می‌کنن ــا تأکی ــت معن ــنیدن در تثبی ــه ش ــنوداری و تاریخچ ــای ش عادت‌ه

ــی‌آورد؛  ــم م ــیقی فراه ــا در موس ــم معن ــرای فه ــب ب ــی مناس ــی چهارچوب ــی و پدیدارشناس ــام نشانه‌شناس ــه ادغ ــرد ک ــه می‌گی ــه نتیج مقال

ــد. ــدی می‌کن ــنوداری صورت‌بن ــه ش ــه تجرب ــته ب ــد و وابس ــا، زمانمن ــدی پوی ــه فراین ــا را به‌مثاب ــه معن ــی ک چهارچوب
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بیان مسئله

اگرچــه در دهه‌هــای اخیــر نشانه‌شناســی موســیقی توانســته اســت 

امــکان معنــا در موســیقی را بــدون تقلیــل آن بــه زبــان توضیــح دهــد، 

مســئله »چگونگــی تحقــق معنــا« همچنــان محــل مناقشــه باقــی 

از رویکردهــای نشانه‌شــناختی، هرچنــد  مانــده اســت. بســیاری 

بــر ســازمان درونــی، نظام‌منــدی ســاختار صوتــی و روابــط دلالــی 

میــان عناصــر موســیقایی تأکیــد دارنــد، در نهایــت، معنــا را بــه 

ســطحی انتزاعــی یــا بالقــوه محــدود می‌کننــد و کمتــر بــه فراینــدی 

واقعــی شــنیدن فعلیــت  در تجربــه  آن معنــا  در  کــه  می‌پردازنــد 

نشــانه‌ای  »ســاختار  میــان  نظــری  شــکافی  ازایــن‌رو،  می‌یابــد. 

موســیقی« و »تجربــه معنــادار شــنونده« وجــود دارد کــه نیازمنــد 

تبییــن مفهومــی دقیق‌تــری اســت.

نشــانه‌ای  نظامــی  به‌مثابــه  موســیقی  پیشــین،  مقالــه  در        

غیرزبانــی صورت‌بنــدی شــد کــه معنــا در آن نــه از طریــق ارجــاع 

در  و  صــدا  زمانــی  ســازمان  بســتر  در  بلکــه  مســتقیم؛  زبانــی 

ــن  ــال، ای ــن ح ــا ای ــرد. ب ــکل می‌گی ــنیداری ش ــه ش ــا تجرب ــبت ب نس

ــذارد:  ــی می‌گ ــوده باق ــن را گش ــی بنیادی ــری پرسش ــدی نظ صورت‌بن

اگــر معنــا در موســیقی وابســته بــه تجربــه اســت، ایــن تجربــه دقیقــاً 

چــه جایگاهــی در فراینــد نشــانه‌پردازی دارد و چگونــه می‌تــوان آن 

را به‌عنــوان عنصــری برســازنده—و نــه صرفــاً دریافت‌کننــده—در 

نظــام نشــانه‌ای موســیقی فهــم کــرد؟

از معنــا به‌مثابــه        پدیدارشناســی، به‌ویــژه در تلقــی هوســرلی 

شــیوه ظهــور پدیــده در آگاهــی، افقــی نظــری بــرای پرداختــن بــه ایــن 

ــاً  ــیقی صرف ــنیدن موس ــر، ش ــن منظ ــی‌آورد. از ای ــم م ــئله فراه مس

ــا رمزگشــایی ســاختارها نیســت؛ بلکــه کنشــی  دریافــت اصــوات ی

در  نشــانه‌های موســیقایی  آن  در  کــه  اســت  زمان‌منــد  و  قصــدی 

تجربــه شــنوداری فعلیــت می‌یابنــد. هم‌راســتا بــا ایــن دیــدگاه، 

نقــش  بــر  کــه  مدل‌هایــی  در  موســیقی—به‌ویژه  نشانه‌شناســی 

شــنونده و ســطح اســتزیک تأکیــد دارند—نشــان می‌دهــد کــه معنــا 

نــه در متــن موســیقایی به‌تنهایــی؛ بلکــه در تعامــل میــان ســاختار 

صوتــی و فراینــد معناســازی شــنونده شــکل می‌گیــرد.

      بــا وجــود ایــن هم‌پوشــانی نظــری، جایــگاه »تجربــه شــنوداری« 

موســیقی  نشانه‌شناســی  نوشــته‌های  از  بســیاری  در  همچنــان 

به‌صــورت ضمنــی یــا حاشــیه‌ای باقــی مانــده و کمتــر به‌عنــوان 

به‌طــور مســتقل صورت‌بنــدی شده‌اســت.  معنــا  تحقــق  کانــون 

ــت:  ــأ اس ــن خ ــه همی ــن ب ــر، پرداخت ــه حاض ــی مقال ــئله اصل مس

معنــا  فعلیت‌یافتــن  لحظــه  به‌مثابــه  شــنوداری  تجربــه  تبییــن 

نشــانه‌ای  نظــام  در  شــنونده  جایــگاه  بازاندیشــی  و  موســیقی  در 

موســیقایی.

      ایــن مقالــه می‌کوشــد بــا تلفیــق نشانه‌شناســی موســیقی و 

پدیدارشناســی تجربــه، نشــان دهــد کــه معنــا در موســیقی نــه 

ً ذهنــی؛ بلکــه  محصــول ســاختار صــرف و نــه برســاخته‌ای کامــا

نتیجــه فراینــدی اســت کــه در آن نشــانه‌های صوتــی در بســتر آگاهــی 

رویکــردی می‌توانــد  بــدل می‌شــوند. چنیــن  بــه معنــا  شــنونده 

ــم  ــا فراه ــه و معن ــاختار، تجرب ــان س ــبت می ــری از نس ــم دقیق‌ت فه

آورد و بســتری نظــری بــرای پژوهش‌هــای تحلیلــی بعــدی در حــوزه 

کنــد. ایرانی—ایجــاد  بافــت موســیقی  در  موســیقی—به‌ویژه 

ضرورت و اهمیت تحقیق

ــی  ــئله چگونگ ــیقی، مس ــی موس ــترش نشانه‌شناس ــود گس ــا وج ب

به‌صــورت  همچنــان  شــنیدن  واقعــی  تجربــه  در  معنــا  تحقــق 

پراکنــده و ضمنــی طــرح شده‌اســت. بســیاری از رویکردهــای موجــود 

یــا بــر ســاختارهای موســیقایی تمرکــز دارنــد یــا بــه دریافــت ذهنــی 

شــنونده بســنده می‌کننــد، بی‌آنکــه نســبت مفهومــی ایــن دو را 

ــا  ــه ب ــق در آن اســت ک ــن تحقی ــت ای ــد. اهمی ــن کنن به‌روشــنی تبیی

صورت‌بنــدی »تجربــه شــنوداری« به‌مثابــه لحظــه فعلیت‌یافتــن 

معنــا، شــکاف میــان ســاختار نشــانه‌ای و تجربــه زیســته شــنونده را 

به‌طــور نظــری پــر می‌کنــد. ایــن رویکــرد می‌توانــد مبنایــی مفهومــی 

و  تفســیر  معنــا،  حــوزه  در  بعــدی  تحلیلــی  پژوهش‌هــای  بــرای 

شــنیدن موســیقی—به‌ویژه در مطالعــات موســیقی ایران—فراهــم 

آورد.

پرسش‌های پژوهش

پرسش اصلی:

تجربــه شــنوداری چگونــه به‌مثابــه کانــون تحقــق معنــا در موســیقی 

قابــل تبییــن نشانه‌شناختی–پدیدارشــناختی اســت؟

پرسش‌های فرعی:

نشــانه‌های  فعلیت‌یافتــن  در  نقشــی  چــه  شــنوداری  تجربــه 

دارد؟ موســیقایی 

نســبت میــان ســاختار نشــانه‌ای موســیقی و آگاهــی شــنونده در 

ــت؟ ــح اس ــل توضی ــه قاب ــازی چگون فراینــد معناس

بــا  تفاوتــی  چــه  موســیقی  نشانه‌شناســی  در  شــنوداری  تجربــه 

دارد؟ ســاختاری  رمزگشــایی  یــا  صــرف  دریافــت 

چگونــه می‌تــوان بــدون تقلیــل موســیقی بــه زبــان، نقــش معناپــرداز 

شــنونده را در چهارچــوب نشانه‌شناســی موســیقی صورت‌بنــدی 

کــرد؟

روش تحقیق

ایــن پژوهــش از رویکــرد کیفیِ پدیدارشــناختیِ توصیفــی متکی بر 

پدیدارشناســی هوســرلی بهــره می‌گیــرد. مســئله محــوری تحقیــق، 
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تبییــن چگونگــی تحقــق معنــا در تجربــه شــنوداری موســیقی اســت؛ 

ازایــن‌رو، هــدف پژوهــش نــه تفســیر هرمنوتیکــی متــن موســیقایی 

و نــه تبییــن علّــی فرایندهــای ادراکــی؛ بلکــه توصیــف ســاخت‌های 

ظهــور معنــا در آگاهــی شــنونده اســت.

      در چهارچــوب پدیدارشناســی هوســرلی، تجربه شــنیدن موســیقی 

به‌مثابــه کنشــی قصــدی و زمانمنــد فهــم می‌شــود کــه در آن، معنــا 

در جریــان پیوســته آگاهــی و در نســبت میــان گذشــته ادراکــی، اکنون 

Husserl, 1991, pp. 33–( شــنود و افــق انتظــار شــکل می‌گیــرد

pp. 50–56 ;37(. از ایــن منظــر، معنــا نــه ویژگــی عینــی صــدا و نــه 

برســاخته‌ای صرفــاً ذهنــی؛ بلکــه حاصــل نحــوه ظهــور پدیــدار صوتــی 

در آگاهــی اســت.

      از نظــر روش‌شــناختی، پژوهــش حاضــر ذیــل پدیدارشناســی 

توصیفــی قــرار می‌گیــرد کــه بــر »اپوخــه«، پرهیــز از پیش‌فرض‌گــذاری 

تجربــه  بنیادیــن  ســاخت‌های  توصیــف  بــر  تمرکــز  و  نظــری، 

در  الگــو  دارد )Moustakas, 1994, pp. 21–23(. ایــن  تأکیــد 

پژوهش‌هــای نظــری نیــز کاربــرد دارد، به‌ویــژه زمانــی کــه داده‌هــا 

نــه از میــدان تجربــی؛ بلکــه از تحلیــل مفهومــی تجربــه زیســته 

.)Greening, 2019, pp. 88–90( می‌شــوند  اســتخراج 

      بــر ایــن اســاس، روش تحقیــق حاضــر به‌طــور آگاهانــه از الگوهــای 

ــجام  ــر انس ــوض، ب ــرد و در ع ــه می‌گی ــور فاصل ــرا و زبان‌مح تجربی‌گ

پدیدارشــناختی، وفــاداری بــه تجربــه شــنوداری و امــکان صورت‌بنــدی 

 Creswell, 2018, pp.( نظــری معنــا در موســیقی تمرکــز دارد

.)187–189

چهارچوب نظری

در ایــن تحقیــق، تجربــه شــنوداری به‌مثابــه کانــون تحقــق معنــا 

به‌عنــوان اصلی‌تریــن هســته نظــری فــرض شده‌اســت. بــر ایــن 

مبنــا، ایــن محورهــا به‌عنــوان بســتر اصلــی تحلیــل نظــری، مســتقر 

شــده‌اند:

۱. تجربه شنوداری به‌مثابه کنش آگاهی

منفعــل  دریافــت  نــه  موســیقی  شــنیدن  پژوهــش،  ایــن  در 

محرک‌هــای صوتــی؛ بلکــه کنشــی فعــال از ســوی آگاهــی تلقــی 

ــا پدیدارشناســی هوســرلی، هــر کنــش آگاهــی  ــق ب می‌شــود. مطاب

واجــد ســاخت قصــدی اســت؛ بدیــن معنــا کــه همــواره متوجــه 

تجربــه  »چیــزی« اســت )Husserl, 1991, pp. 24–28(. در 

شــنوداری، ایــن »چیــز« نــه یــک شــئ ثابــت؛ بلکــه رخــدادی زمانــی و 

اســت. ســیال 

      ســاخت زمانــی آگاهی—شــامل یادمــان، حضــور و انتظار—شــرط 

اســت. بــدون  معنــادار  امــری  به‌مثابــه  موســیقی  فهــم  امــکان 

ــی دســت  ــی و معنای ــه وحــدت ادراک ــی صداهــا ب ــن ســاخت، توال ای

.)Husserl, 1991, pp. 79–85( نمی‌یابــد 

۲. نشانه موسیقایی و فعلیت معنا

در چهارچــوب نشانه‌شناســی موســیقی، نشــانه موســیقایی صرفــاً 

ــد  ــی رخ می‌ده ــا زمان ــا تنه ــق معن ــت. تحق ــوه معناس ــل بالق حام

کــه ســاخت نشــانه‌ای در تجربــه شــنوداری فعلیــت یابــد. از ایــن رو، 

ــدادی اســت  ــه؛ بلکــه روی ــه مســتقل از تجرب ــه پیشــینی و ن ــا ن معن

ــه کنــش شــنیدن. وابســته ب

      مطالعــات معاصــر نشانه‌شــناختی نشــان داده‌انــد کــه معنــا 

ــه  ــداوم تجرب ــنیداری و ت ــادت ش ــت، ع ــال قصدی ــیقی از خ در موس

ــر  ــاختاری عناص ــق س ــق تطاب ــاً از طری ــه صرف ــود، و ن ــت می‌ش تثبی

.)Švantner & Volák, 2025, pp. 128–131( صوتــی

۳. تکرار، عادت و تثبیت معنا

ــازا  ــدی معن ــه فراین ــی؛ بلک ــد مکانیک ــه بازتولی ــرار در موســیقی ن تک

ــه شــنوداری، تکــرار موجــب شــکل‌گیری عادت‌هــای  اســت. در تجرب

شــنیداری و افق‌هــای انتظــاری می‌شــود کــه بــه تثبیــت معنــا کمــک 

می‌کننــد )Švantner & Volák, 2025, pp. 140–144(. ایــن 

دیــدگاه بــا تحلیــل هوســرلی از تــداوم و بازگشــت در آگاهــی زمانمنــد 

.)Husserl, 1991, pp. 91–94( هم‌خــوان اســت

۴. پرهیز از تقلیل موسیقی به زبان

چهارچــوب نظــری حاضــر به‌طــور صریــح از تقلیــل موســیقی بــه 

نــه  موســیقایی  می‌کنــد. معنــای  پرهیــز  زبان‌محــور  مدل‌هــای 

براســاس دلالت‌هــای واژگانــی؛ بلکــه در ســطح تجربــه شــنوداری 

آگاهــی شــکل می‌گیــرد. ایــن تمایــز، مبنــای  و ســازمان درونــی 

اصلــی تفکیــک نشانه‌شناســی موســیقی از زبان‌شناســی اســت 

.)Švantner & Volák, 2025, pp. 146–149(

واســطه‌ای  نــه  شــنوداری  اجمالــی، تجربــه        این‌گونــه، به‌طــور 

حاشــیه‌ای؛ بلکــه کانــون تحقــق معنــا در موســیقی اســت. معنــا 

در پیونــد میــان ســاخت نشــانه‌ای، زمان‌منــدی آگاهــی و کنــش 

شــنیدن پدیــدار می‌شــود؛ تلقــی‌ای کــه منطــق نظــری مقالــه اول را بــه 

ســطح تجربــه بســط می‌دهــد.

تحلیل نظری تحقیق

تجربه شنوداری به‌مثابه ساحت تحقق معنا در موسیقی

۱. مسئله معنا در موسیقی: از زبان‌انگاری تا تجربه‌محوری

موســیقی،  نشانه‌شناســی  در  بنیادیــن  چالش‌هــای  از  یکــی 

ــت  ــام دلال ــد نظ ــه فاق ــت ک ــده‌ای اس ــه پدی ــا« ب ــبت‌دادن »معن نس

واژگانــی صریــح اســت. بســیاری از رویکردهــای کلاســیک، موســیقی 

را به‌مثابــه نوعــی زبــان خــاص یــا نظــام رمزگذاری‌شــده تحلیــل 

کرده‌انــد. بااین‌حــال، حتــی پژوهش‌هایــی کــه بــر »زبان‌بودگــی« 

موســیقی تأکیــد دارنــد، اذعــان می‌کننــد کــه موســیقی از حیــث 
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نحــوه دلالــت، واجــد ســاختاری متفــاوت از زبــان طبیعــی اســت 

.)Lazutina & Lazutin, 2015, pp. 201–203(

بــا دال‌هــای  نــه زبانــی  را بایــد  ایــن چهارچــوب، موســیقی        در 

تثبیت‌شــده؛ بلکــه نظامــی نشــانه‌ای بــا دلالت‌هــای وابســته 

بــه تجربــه دانســت. نشــانه‌های موســیقایی، برخــاف نشــانه‌های 

دســت  معنــا  بــه  شــنوداری  تجربــه  در  فعلیــت  زبانــی، بــدون 

در  امــری ذات‌منــد  نــه  در موســیقی  نمی‌یابنــد. ازایــن‌رو، معنــا 

ــش  ــانه‌ای و کن ــاخت نش ــان س ــبت می ــه نس ــه نتیج ــاخت؛ بلک س

اســت. شــنیدن 

ــل  ــه تحلی ــاً ســاختاری ب ــل صرف ــذار از تحلی ــکان گ ــی، ام ــن تلق       ای

ــه  ــه در آن، تجرب ــذاری ک ــد؛ گ ــم می‌کن ــا را فراه ــناختی معن پدیدارش

شــنوداری بــه کانــون تحلیــل بــدل می‌شــود.

۲. شنود موسیقایی و قصدیت آگاهی

فهــم  بــرای  مناســبی  عزیمــت  نقطــه  هوســرلی  پدیدارشناســی 

تجربــه شــنوداری اســت. مطابــق با ایــن رویکرد، شــنیدن نــه دریافت 

ــه در آن،  ــت ک ــدی اس ــی قص ــه کنش ــی؛ بلک ــای حس ــل داده‌ه منفع

 Husserl, 1991,( آگاهــی همــواره متوجــه پدیــداری خــاص اســت

pp. 24–28(. در موســیقی، ایــن پدیــدار نــه یــک شــئ پایــدار؛ بلکــه 

جریانــی زمانمنــد از صداهاســت.

ــا  ــنیداری تنه ــژه ش ــک اب ــدت ی ــه وح ــد ک ــان می‌ده ــرل نش       هوس

ــاختی  ــود؛ س ــن می‌ش ــی ممک ــی آگاه ــان درون ــاخت زم ــال س از خ

ــار از  ــق انتظ ــنود، و اف ــون ش ــته، اکن ــه گذش ــانِ آنچ ــکل از یادم متش

آنچــه در پیــش اســت )Husserl, 1991, pp. 50–56(. بــدون 

ایــن ســاخت، موســیقی بــه مجموعــه‌ای گسســته از لحظــات صوتــی 

می‌شــود. فروکاســته 

      در همیــن راســتا، Tarasti تأکیــد می‌کنــد کــه موســیقی تنهــا 

در نســبت بــا ســوژه شــنوا بــه رخــدادی نشــانه‌ای بــدل می‌شــود، 

رخــدادی کــه معنــا در آن نــه داده؛ بلکــه حاصــل تعامــل قصدیــت و 

.)Tarasti, 2002, pp. 9–13( اســت زمان‌منــدی 

۳. نشانه موسیقایی و سطوح تولید معنا

ناتیــز بــا تمایــز میــان ســطح زایشــی، خنثــی و دریافتــی، نشــان 

می‌دهــد کــه معنــا در موســیقی نــه صرفــاً در ســاخت اثــر؛ بلکــه 

 Nattiez,( می‌یابــد  فعلیــت  شــنونده  دریافــت  ســطح  در 

کــه  اســت  دریافتــی، جایــی  pp. 16–19 ,1990/1995(. ســطح 

نظــام نشــانه‌ای موســیقی بــا تجربــه شــنوداری برخــورد می‌کنــد.

      ایــن تحلیــل بــا دیــدگاه Lazutina و Lazutin همخــوان اســت؛ 

آنــان تصریــح می‌کننــد کــه موســیقی به‌مثابــه یــک نظــام نشــانه‌ای 

خــاص، تنهــا از خــال فراینــد ادراک و ســازمان‌یابی شــناختی معنــا 

 Lazutina &( ثابــت از طریــق دلالت‌هــای  تولیــد می‌کنــد، نــه 

.)Lazutin, 2015, pp. 203–205

      در نتیجــه، نشــانه موســیقایی را بایــد امکانــی بــرای معنــا دانســت 

ــش از  ــه پی ــا ن ــد. معن ــت می‌یاب ــنوداری فعلی ــش ش ــا در کن ــه تنه ک

ــه مســتقل از آن. شــنیدن موجــود اســت و ن

۴. تکرار، عادت شنوداری و تثبیت معنا

یکــی از ســازوکارهای اساســی معناپــردازی در موســیقی، تکــرار اســت؛ 

امــا تکــرار در ســطح تجربــه شــنوداری هرگــز بازگشــت مکانیکــی 

یکســان نیســت. هــر تکــرار بــا حافظــه شــنیداری و افــق انتظار تــازه‌ای 

ــا می‌انجامــد. ــت معن ــه تثبی ــن رو، ب همــراه اســت و از ای

باعــث  تکــرار  کــه  می‌دهنــد        Švantner و Volák نشــان 

کــه  عادت‌هایــی  می‌شــود؛  شــنوداری  عادت‌هــای  شــکل‌گیری 

 Švantner & Volák,( ــد ــت می‌کنن ــان تثبی ــا را در طــول زم معن

pp. 140–144). Hatten ,2025 نیــز تأکیــد می‌کنــد کــه بســیاری 

ــه در نخســتین مواجهــه؛ بلکــه در اســتمرار  ــی موســیقایی ن از معان

 Hatten, 2004, pp.( شــنود و انباشــت تجربــه شــکل می‌گیرنــد

.)94–97

      در ایــن چهارچــوب، معنــا نتیجــه تعامــل ســاخت موســیقایی بــا 

تاریخچــه شــنود شــنونده اســت.

۵. پرهیز از زبان‌انگاری تقلیل‌گرایانه موسیقی

اســت،  نحــوی  روابــط  و  نظــم ســاختاری  واجــد  گرچــه موســیقی 

ــنوداری  ــه ش ــن تجرب ــه نادیده‌گرفت ــد واژه، ب ــانِ فاق ــه زب ــل آن ب تقلی

ــان  ــه زب ــد ک ــح می‌کنن ــد. Lazutina و Lazutin تصری می‌انجام

ــا منطــق  ــه ب ــد ک ــروی می‌کن ــن پی موســیقی از نوعــی منطــق نمادی

Lazutina & Lazu� (زبـ�ان طبیعـ�ی هم‌پوشـ�انی کامـ�ل نـ�دارد) 

.)tin, 2015, pp. 205–207

      Tarasti نیــز بــر اســتقلال ontological موســیقی تأکیــد 

ــطح  ــد در س ــیقایی بای ــای موس ــه معن ــود ک ــادآور می‌ش ــد و ی می‌کن

ترجمــه  چهارچــوب  در  شــود، نــه  تحلیــل  آن  تجربــی  و  وجــودی 

.)Tarasti, 2002, pp. 87–90( زبانــی یــا  مفهومــی 

جمع‌بندی بدنه نظری

براســاس ایــن تحلیــل، معنــا در موســیقی نــه ویژگــی ذاتــی ســاخت، 

نــه برســاخته‌ای ذهنــی، و نــه ترجمــه‌ای زبانی اســت. معنــا در تجربه 

ــانه،  ــه در آن نش ــه‌ای ک ــد؛ تجرب ــق می‌یاب ــد تحق ــنوداریِ زمانمن ش

درهم‌تنیده‌انــد.  پویــا  به‌صــورت  شــنیدن  تاریخچــه  و  آگاهــی 

ازایــن‌رو، تجربــه شــنوداری را بایــد کانــون واقعــی معنــا در موســیقی 

دانســت. بــر ایــن مبنــا گزاره‌هایــی قابــل اســتنتاج و ارائــه هســتند:

گــزاره ۱(معنــای موســیقایی پیــش از تجربــه شــنوداری وجــود بالفعــل 

نــدارد؛ بلکــه در کنــش شــنیدن تحقــق می‌یابــد.

در موســیقی، معنــا نــه به‌صــورت داده‌ای تثبیت‌شــده در ســاخت 
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اثــر؛ بلکــه به‌مثابــه امــکان معنــا در انتظــار فعلیت‌یافتــن وجــود دارد. ســاخت موســیقایی صرفــاً شــرایط امــکان معنــا را فراهــم می‌کنــد و 

تنهــا از خــال تجربــه شــنوداری اســت کــه ایــن امکانــات بــه وحــدت معنایــی می‌رســند. پدیدارشناســی هوســرلی نشــان می‌دهــد کــه هــر 

 Husserl,( ابــژه زمانمنــد تنهــا در جریــان آگاهــی امــکان ظهــور به‌مثابــه »چیــز واحــد« دارد و موســیقی نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت

.)1991, pp. 50–56

ــا رویکــرد نشانه‌شناســی موســیقی هم‌راســتا اســت؛ ناتیــز تصریــح می‌کنــد کــه معنــا در موســیقی تنهــا در ســطح دریافتــی        ایــن تلقــی ب

 Nattiez, 1990/1995, pp.( فعلیــت می‌یابــد و تحلیــل ســاختاری بــدون رجــوع بــه تجربــه شــنونده ناقــص می‌مانــد )esthesic level(

105–102(. بنابرایــن، تجربــه شــنوداری نــه واســطه‌ای ثانــوی؛ بلکــه شــرط تحقق معناســت.

گزاره ۲(شنیدن موسیقی کنشی قصدی است که وحدت معنایی را در بستر زمان درونی آگاهی بنا می‌کند.

ــی  ــدار صوت ــوی پدی ــی به‌س ــه در آن آگاه ــت ک ــدی اس ــی قص ــه کنش ــت؛ بلک ــی نیس ــای صوت ــل محرک‌ه ــت منفع ــیقی دریاف ــنیدن موس ش

ــا از خــال ســاخت یادمــان– ــه تنه ــی زمانمنــد اســت ک ــه یــک شــئ ایســتا؛ بلکــه جریان ــدار ن ــن پدی ــد. در موســیقی، ای جهت‌گیــری می‌یاب

.)Husserl, 1991, pp. 79–85( اکنون–انتظــار قابــل ادراک اســت

      Tarasti بــا تأکیــد بــر نقــش ســوژه شــنوا، موســیقی را رخــدادی می‌دانــد کــه تنهــا در نســبت بــا قصدیــت شــنونده بــه کنشــی نشــانه‌ای بــدل 

می‌شــود )Tarasti, 2002, pp. 9–13(. از ایــن منظــر، معنــا محصــول هم‌زمانــی ســاخت موســیقی و زمان‌منــدی تجربــه آگاهــی اســت.

گزاره 3(نشانه موسیقایی به‌خودی‌خود حامل معنا نیست؛ بلکه ظرفیت معنا دارد که در تجربه شنوداری فعال می‌شود.

ــد  ــد می‌کنن ــول تثبیت‌شــده‌اند. Lazutina و Lazutin تأکی ــد رابطــه دال–مدل ــی، فاق نشــانه‌های موســیقایی برخــاف نشــانه‌های زبان

کــه زبــان موســیقی نوعــی نظــام نشــانه‌ای خــاص اســت کــه از دلالت‌هــای ســیال و وابســته بــه ادراک بهــره می‌بــرد، نــه از رمزگان‌هــای صریــح 

.)Lazutina & Lazutin, 2015, pp. 203–205(

      ناتیــز نیــز بــا تمایــز ســطوح ســه‌گانه تحلیــل، تصریــح می‌کنــد کــه بــدون مشــارکت فعــال شــنونده، نشــانه موســیقایی بــه معنــا نمی‌رســد 

)Nattiez, 1990/1995, pp. 16–19(. ازایــن‌رو، معنــا نــه خاصیــت یگانــه نشــانه؛ بلکــه محصــول کنــش نشــانه‌ای در تجربــه اســت.

گزاره ۴(تکرار در موسیقی سازوکاری معنازا است که از طریق شکل‌گیری عادت‌های شنوداری عمل می‌کند.

تکــرار در موســیقی تنهــا بازتولیــد صداهــا نیســت؛ بلکــه فراینــدی اســت کــه بــه تثبیــت الگوهــای معنایــی می‌انجامد. هــر تکــرار در افق تــازه‌ای 

از تجربــه شــنیده می‌شــود و بــه بازســازمان‌دهی انتظــار شــنونده منجــر می‌گــردد. پدیدارشناســی معاصــر نشــان می‌دهــد کــه عــادت یکــی 

.)Švantner & Volák, 2025, pp. 140–144( از بســترهای اصلــی پایــداری معنــا در تجربــه اســت

ــنود  ــتمرار ش ــب در اس ــا اغل ــه معن ــد؛ چراک ــیقی می‌دان ــا در موس ــکل‌گیری معن ــن ش ــازوکارهای بنیادی ــی از س ــرار را یک ــز تک       Hatten نی

.)Hatten, 2004, pp. 94–97( تثبیــت می‌شــود، نــه در مواجهــه اولیــه

گزاره ۵(معنای موسیقایی حاصل تعامل ساخت قطعه با تاریخچه شنیدن شنونده است.

تجربــه شــنوداری همــواره متأثــر از حافظــه شــنیداری، عادت‌هــای ادراکــی و زمینــه فرهنگــی شــنونده اســت. آنچــه شــنیده می‌شــود، نــه صرفــاً 

آن چیــزی اســت کــه »در اثــر« وجــود دارد و نــه صرفــاً برســاخته ذهنــی؛ بلکــه حاصــل برخــورد ســاخت موســیقایی بــا تاریخچــه شــنیدن اســت.

ــه شــنوداری  ــه رخــدادی موقعیتــی در بســتر تجرب ــا به‌مثاب ــده می‌شــود؛ معن ــدگاه در تحلیل‌هــای نشانه‌شناســی معاصــر نیــز دی ــن دی       ای

.)Švantner & Volák, 2025, pp. 211–215( فهــم می‌شــود

گزاره ۶(زبان‌انگاری تقلیل‌گرایانه موسیقی تجربه شنوداری را حاشیه‌نشین می‌کند.

هرچنــد موســیقی واجــد نظــم و روابــط ســاختاری اســت؛ امــا تقلیــل آن به‌صورتــی از زبــان، منجــر بــه نادیده‌گرفتــن ویژگــی بنیادیــن آن؛ یعنــی 

تجربــه شــنوداری زمانمنــد می‌شــود. Lazutina و Lazutin تصریــح می‌کننــد کــه زبــان موســیقی واجــد منطــق نمادیــن خاصــی اســت 

.)pp. 205–207 ,2015( کــه بــا زبــان طبیعــی هم‌پوشــان نیســت

      Tarasti نیــز موســیقی را نظامــی بــا اســتقلال وجودشــناختی می‌دانــد کــه بایــد در ســطح پدیدارشــناختی و نشــانه‌ای خــاص خــود تحلیــل 

.)Tarasti, 2002, pp. 87–90( شــود، نــه از طریق ترجمــه زبانــی

گزاره ۷(تحلیل معنای موسیقی مستلزم تلفیق نشانه‌شناسی و پدیدارشناسی است.

نشانه‌شناســی بــدون پدیدارشناســی بــه تحلیــل ســاخت فروکاســته می‌شــود و پدیدارشناســی بــدون نشانه‌شناســی بــه توصیــف تجربــه‌ای 
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ــا  ــه معن ــن دو امــکان می‌دهــد ک ــد تبییــن ســاختاری. ادغــام ای فاق

ــه شــنوداری  ــدی در تقاطــع ســاخت نشــانه‌ای و تجرب ــه فراین به‌مثاب

فهــم شــود.

ناتیــز  سه‌ســطحی  مــدل  بــا  تلفیقــی، هــم  چهارچــوب        ایــن 

تحلیل‌هــای  بــا  هــم  اســت )Nattiez, 1990/1995( و  ســازگار 

.)Husserl, 1991( ــت شــنیدن پدیدارشــناختی از زمــان و قصدی

نتیجه‌گیری

ایــن مقالــه بــا هــدف بازاندیشــی در مســئله معنــای موســیقایی، از 

چهارچوب‌هــای صرفــاً ســاختارگرایانه و زبان‌انــگار فاصلــه گرفــت 

و تجربــه شــنوداری را به‌مثابــه کانــون تحقــق معنــا در موســیقی 

صورت‌بنــدی کــرد. تحلیل‌هــا نشــان دادنــد کــه معنــای موســیقایی 

ــه صرفــاً برســاخته‌ای  ــر اســت و ن ــه داده‌ای تثبیت‌شــده در متــن اث ن

ــاخت  ــان س ــا می ــبت پوی ــه در نس ــت ک ــدادی اس ــه رخ ــی؛ بلک ذهن

نشــانه‌ای اثــر و کنــش شــنیدن شــنونده پدیــد می‌آیــد. از ایــن منظــر، 

دقیــق  به‌معنــای  معنــا  واجــد  شنوده‌شــدن  از  پیــش  موســیقی 

نشانه‌شــناختی نیســت؛ بلکــه واجــد »قابلیت‌هــای معنــا« اســت 

ــند. ــت می‌رس ــه فعلی ــنوداری ب ــه ش ــا در تجرب ــه تنه ک

      پدیدارشناســی هوســرلی امــکان تبییــن ایــن فراینــد را فراهــم 

کــرد. نشــان داده شــد کــه وحــدت پدیــدار موســیقایی تنهــا در بســتر 

ســاخت زمــان درونــی آگاهــی امکان‌پذیــر اســت؛ جریانــی کــه در آن 

ــی  ــه توال ــد و ب ــم تنیده‌ان ــار دره ــق انتظ ــنود و اف ــون ش ــان، اکن یادم

اصــوات، انســجام معنایــی می‌بخشــند )Husserl, 1991(. در 

چنیــن چهارچوبــی، شــنیدن موســیقی کنشــی قصــدی و فعــال 

اســت کــه طــی آن، آگاهــی شــنونده به‌طــور پیوســته در ســاخت 

معنــا مشــارکت می‌کنــد. بنابرایــن، معنــا نــه در خــود صداهــا؛ بلکــه 

در نحــوه پدیدارشــدن آن‌هــا در آگاهــی زمانمنــد شــنونده شــکل 

می‌گیــرد.

      نتایــج تحلیــل نشانه‌شــناختی نیــز ایــن تلقــی را تقویــت کــرد. 

ــا  ــه معن ــد ک ــان داده ش ــز، نش ــطحی ناتی ــدل سه‌س ــه م ــوع ب ــا رج ب

در موســیقی تنهــا در ســطح دریافتــی )esthesic( بــه فعلیــت 

می‌رســد و تحلیل‌هــای صرفــاً زایشــی یــا خنثــی قــادر بــه تبییــن 

 .)Nattiez, 1990/1995( نیســتند  شــنونده  معنــای  تجربــه 

در همیــن راســتا، زبــان موســیقی به‌مثابــه یــک نظــام نشــانه‌ای 

خــاص فهمیــده شــد کــه از دلالت‌هــای ثابــت زبــان طبیعــی پیــروی 

نمی‌کنــد؛ بلکــه مبتنــی بــر دلالت‌هــای ســیال، چندمعنــا و وابســته 

ــه تجربــه اســت )Lazutina & Lazutin, 2015(. ایــن ویژگــی،  ب

ــازد. ــدل می‌س ــردازی ب ــی معناپ ــن اساس ــه رک ــنوداری را ب ــه ش تجرب

ــرار و عــادت شــنوداری  ــه، نقــش تک ــم مقال ــی از یافته‌هــای مه       یک

ــی  ــد مکانیک ــه بازتولی ــیقی ن ــرار در موس ــت. تک ــت معناس در تثبی

نشــانه‌ها؛ بلکــه فراینــدی معنــازا اســت کــه از خــال آن، افــق انتظــار 

زمــان  طــول  در  معنایــی  لایه‌هــای  و  می‌گیــرد  شــکل  شــنونده 

ــای پدیدارشــناختی معاصــر نشــان  ــت می‌شــوند. پژوهش‌ه تثبی

می‌دهنــد کــه عــادت، یکــی از ســازوکارهای بنیادیــن اســتمرار معنــا 

در تجربــه اســت )Švantner & Volák, 2025(. از ایــن منظــر، 

بســیاری از معانــی موســیقایی نــه در مواجهــه نخســت؛ بلکــه در 

.)Hatten, 2004( تــداوم شــنود و انباشــت تجربــه پدیــد می‌آینــد

      براســاس نتایــج ایــن پژوهــش، نقــد رویکردهــای تقلیل‌گرایانــه‌ای 

کــه موســیقی را بــه زبــان یــا کــد ترجمه‌پذیــر فرومی‌کاهنــد، ضــروری 

به‌نظــر می‌رســد. چنیــن رویکردهایــی، ناگزیــر تجربــه شــنوداری 

از درک نحــوه واقعــی تحقــق  و  بــه حاشــیه می‌راننــد  را  زمانمنــد 

معنــا در موســیقی بازمی‌ماننــد. موســیقی، گرچــه واجــد نظــم 

ــاوت از معناهــای  ــای آن در ســطحی متف ســاختاری اســت؛ امــا معن

زبانــی عمــل می‌کنــد و نیازمنــد چهارچــوب تحلیلــی متناســب بــا 

.)Tarasti, 2002( خاص‌بودگــی وجودشــناختی خویــش اســت

ــیقی  ــای موس ــل معن ــه تحلی ــان داد ک ــه نش ــن مقال ــت، ای       درنهای

ــر  ــا از طریــق تلفیــق نشانه‌شناســی و پدیدارشناســی امکان‌پذی تنه

نظام‌منــد  و  ســاختاری  تحلیــل  امــکان  اســت. نشانه‌شناســی 

موســیقی را فراهــم می‌کنــد، و پدیدارشناســی، نحــوه فعلیت‌یافتــن 

ایــن ســاخت‌ها را در تجربــه شــنوداری توضیــح می‌دهــد. ایــن رویکرد 

تلفیقــی، افقــی نظــری می‌گشــاید کــه در آن معنــا به‌مثابــه فراینــدی 

ــه شــنیدن فهــم می‌شــود؛ فراینــدی کــه  ــا، زمانمنــد و وابســته ب پوی

در تقاطــع ســاخت موســیقایی، قصدیــت آگاهــی و تاریخچــه شــنود 

شــنونده شــکل می‌گیــرد. چنیــن نگاهــی، می‌توانــد بنیانــی نظــری 

ــده در نشانه‌شناســی موســیقی، مطالعــات  ــرای پژوهش‌هــای آین ب

شــنود و فلســفه موســیقی فراهــم آورد.

اعــــام عــــدم تعــــارض منافــــع: نویسنده/نویســــندگان اعــام 

ــارض  ــه تعــ ــچ ‌گونــ ــش هی ــن پژوهــ ــام ایــ ــه در انجــ ــد کــ می‌دارنــ

ــت ــته اســ ــود نداشــ ــان وجــ ــرای ایشــ ــی بــ منافعــ
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